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  30/03/97پذيرش:                                                 21/12/96دريافت: 

  

  چكيده

اي مركب است كه از دو بند شرط و جزاي شرط تشكيل شده است. هدف ما در اين  جملة شرطي جمله
) 2001شناسي دكلرك و ريد ( اساس رده هاي شرطي زبان فارسي معاصر بر بررسي جمله ،پژوهش
بند شرط به دو دستة حقيقي و نظري تقسيم  نِجهان ممكشناسي معنايي،  اساس اين رده است. بر

تواند خنثي يا غيرخنثي باشد و غيرخنثي، به چهار نوع بسته، باز،  شود. جهان ممكن نظري مي مي
اي بالغ  شود اين انواع با توجه به پيكره تلاش مي ،شود. در تحقيق حاضر غيرقطعي و ضدحقيقي تقسيم مي

و بسامد وقوع  شودبررسي  ـ استاني معاصر استخراج شده استكتاب د 10كه از  ـ جملة شرطي 286بر 
دهد كه ساخت شرطي فارسي  هاي شرطي فارسي نشان مي هر يك به تفكيك مشخص شود. تحليل جمله

 هاي شناسي مذكور مطابقت دارد و جهان ممكن نظري باز، بالاترين بسامد وقوع را دارد و جهان با رده
   باز ممكن جهان از بعد را بسامد بيشترين ،ترتيببه طعي و ضدحقيقيغيرق حقيقي، خنثي، بسته، ممكن

گيرد كه در اين  ت ميئبالاتر بودن بسامد وقوع جهان ممكن باز از آنجا نش. اند داده اختصاص خودبه
شود و قطعيتي دربارة وقوع آن  جهان ممكن، موقعيتي فرضي كه احتمال وقوع دارد، در نظر گرفته مي

اين تحقيق نشان  ،اين تعبير با كاركرد ساخت شرطي بيشترين تطابق را دارد. همچنين وجود ندارد و
كه، والاّ، وگرنه و حتي اگر، كه، تا   شرطياگر، اگه، به«بر كلمات ربط شرطي معمول مانند   دهد كه علاوه مي

كه، فرضاً، ولو،  ه، حالااينك كه، به مجرد  كه، وقتي  چه؛ همچين ... چه«كلمات ربط ديگري مانند » و چنانچه
  روند. كار ميهنيز در نقش كلمة ربط شرطي ب» كه  كه، هروقت، همين  وقتي، آنگاه

  
  .: جملة شرطي، بند شرط، كلمة شرطي، جهان ممكن، شرطي بازهاي كليدي واژه

  

 پژوهشي - ميعل دوماهنامة

  336- 315، صص1399 خرداد و تير)، 56(پياپي  2، ش11د
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  . مقدمه1

 :Greenberg, 1963)اي جهاني استها وجود دارند و پديدههاي شرطي در همة زبان جمله

شناسي هاي مختلف زبان حوزهتوجه به كاربردهاي مختلفي كه در  هاي شرطي با . جمله(81
هاي  هاي شرطي براي بيان موقعيت اند. از جمله  داشته به آن توجه دارند، همواره پژوهشگران

 :2009و همكاران  4شود. طبق نظر تراگات مي آن استفاده ءو جز 3، ضدحقيقي2، فرضي1حقيقي

IV) (دست دادن استدلال درمورد طور مستقيم بازتاب توانايي گوينده در بهاي شرطي، بهه جمله
نيافته است. به لحاظ ساختار، جملة شرطي هاي جايگزين، نامعلوم و احتمالات تحقق موضوع

همان بندهاي  ،اي مركب است كه از دو بند پايه و پيرو تشكيل شده است كه به ترتيب جمله
دار  ها از كلمات ربط شرطي براي نشان زبان بيشترروند و  مار ميشجزاي شرط و شرط به

ة ساخت شرطي، در اين پژوهش به عكنند. با توجه به اهميت مطال كردن اين ساخت استفاده مي
و  5اساس چارچوب نظري دكلرك هاي شرطي در زبان فارسي معاصر بر بررسي ساخت جمله

بند  7هاي شرطي با توجه به جهانِ ممكن نايي جملهمع در اين چارچوب پردازيم. ) مي2001( 6ريد
بندي شوند. منظور از جهان ممكن موقعيتي است كه در آن  توانند در انواع مختلفي رده شرط، مي

ممكنِ  جهانِ ،به عبارت ديگر .توانند وجود داشته باشند اشيا و رويدادها وجود دارند يا مي
وجود دارند يا جهان ممكن غيرواقعي موقعيتي است  واقعي، موقعيتي است كه اشيا واقعاً در آن

جهان ممكن  ،»پاريس پايتخت فرانسه است«در جملة  ،تواند وجود داشته باشد. براي مثال كه مي
كه در جملة   حالي واقعي است؛ زيرا در جهان واقعي پاريس پايتخت كشور فرانسه است، در

 جهانيشده در موقعيت مطرح» كرد دگي مياگر پاريس پايتخت ايتاليا بود، پاپ در آنجا زن«
  .(Declerck & Reed, 2001: 495) ضدحقيقي درست است و در جهان واقعي درست نيست

شناختي در زمينة  بنياد و رده حال در زبان فارسي پژوهشي پيكره  به كه تا از آنجا
كور و تطابق بندي مذ  هاي شرطي انجام نگرفته است، در اين پژوهش ما به بررسي رده ساخت

دنبال آن هستيم كه به اين پرسش هاي شرطي در زبان فارسي خواهيم پرداخت و به آن با جمله
بندي كرد و  شناسي طبقه توان ساخت شرطي زبان فارسي را از منظر رده پاسخ دهيم كه آيا مي

وجود انواع مختلف شرطي كه در زباني همانند زبان انگليسي وجود دارد، در زبان فارسي نيز 
منظور شناسي مذكور نيست. به بندي با رده دارد يا اينكه ساخت شرطي زبان فارسي قابل طبقه

در  ،بنابراين .اي مشخص وجود دارد نياز به بررسي جملات شرطي در پيكره ،نيل به اين هدف
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اي معين كه از متون  اساس پيكره هاي شرطي زبان فارسي را بر اين پژوهش انواع ساخت
 خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه كدام دست آمده است، مشخص هفارسي معاصر بنوشتاري 

تواند  چه مي آن دليلو  استبسامد وقوع بالاتري  داراييك از انواع شرطي در زبان فارسي 
هاي شرطي نيز خواهيم پرداخت  در اين پژوهش به بررسي صورت ساخت ،بر آن  باشد. علاوه

هايي  منظور رمزگذاري ساخت شرطي از چه نشانهزبان فارسي به و نشان خواهيم داد كه در
استفاده  اند، دست آمدههاي معمول ساخت شرطي كه در مطالعات پيشين به  بر نشانه  علاوه

هاي داستاني معاصر انتخاب و از  كتاب از كتاب 10اي مشتمل بر  شود. به اين منظور پيكره مي
واژه است  50622. پيكرة مذكور مشتمل بر تعداد تقريبي واژه بررسي شد 5000هر كتاب تعداد 

جملة شرطي از اين پيكره استخراج و تحليل شد. ساختار اين پژوهش به اين شرح  286و تعداد 
به مفاهيم نظري  3شود. سپس در بخش  پيشينة پژوهش مطرح مي 2است: ابتدا در بخش 

ها  تحليل داده 5. در بخش شوديمپژوهش بررسي   روش 4پژوهش خواهيم پرداخت. در بخش 
  گيري ارائه خواهند شد. نتيجه 6و در بخش 

  

 . پيشينة پژوهش2

هاي مختلفي شناسيو رده اندشدهمتفاوتي بررسي  هايجنبهها از  هاي شرطي در زبانساخت
گرفته در اين زمينه در زبان اما با بررسي مطالعات انجام ؛ها ارائه شده استنيز براي آن

اساس  هاي شرطي عمدتاً بر ي، با اين موضوع مواجه شديم كه در اين زبان ساختفارس
شناختي باشد و  اي كه مبتني بر مطالعات رده اند و مطالعه هاي سنتي بررسي شده ديدگاه
مطالعات  ،بندي ساخت شرطي را انجام داده باشد، صورت نگرفته است. به عبارت ديگر طبقه

اند و مطالعة  كار رفته در جملات شرطي داشتههر زمان افعال بصرفاً تمركز ب بيشترپيشين 
بنياد  رسد مطالعة پيكره نظر مياز طرف ديگر بهخورد.  چشم ميتري بهمعنابنياد در آثار كم

بندي  در طبقه ـ كه در مطالعات پيشين وجود نداشته است ـ هاي شرطي در زبان فارسي ساخت
اي مشخص  در اين پژوهش پيكره ،ر خواهد بود. بنابراينانواع ساخت شرطي در اين زبان مؤث

تا بتوان انواع شرطي و بسامد وقوع  شداز متون نوشتاري زبان فارسي معاصر بررسي خواهد 
شناختي دربارة هر يك از انواع  هاي زبان به ارائة تبيين ،نهايتهر يك را مشخص كرد و در

ين پژوهشگران ايراني و سپس غيرايراني در ابتدا مطالعات پيش ،در اين بخششرطي پرداخت. 
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  هاي شرطي بررسي خواهد شد.زمينة ساخت
  ) جملة پيرو هميشه توضيحي به جملة پايه 154 - 146: 1355طبق نظر ناتل خانلري (

افزايد كه اين توضيح گاهي دربارة زمان وقوع فعل پايه است، گاهي علت، گاهي قرض و مي
 ؛رو، شرطي وجود داشته باشد، انجام يافتن فعل پايه مسلم نيستگاهي شرط. هرگاه در جملة پي

آوردن صورت فعل اصلي نيز انجام نخواهد گرفت. وي   زيرا اگر آن شرط محقق نشود در آن
در زبان داند. بند شرط را براي بيان يكي از مفاهيم فرض ساده، احتمال يا بيان امر محال مي

دار كردن  از كلمات ربط شرطي براي نشان بيشتريگر هاي د فارسي همانند بسياري از زبان
شود. محققان بسياري به بررسي انواع كلمات ربط شرطي در زبان  ساخت شرطي استفاده مي

اگر، چنانچه، «) به كلمات ربط شرطي همانند 44: 1364( مثلاً وحيديان كاميار ؛اند فارسي پرداخته
» شرط اينكه، مشروط بر اينكه، وگرنه و الاهكه، بشرط آنهكه، بشرطيهكه، ب هرگاه، درصورتي

الا، گرآنكه، اگر «اند از:  اشاره كرده است. از نظر ابوالقاسمي كلمات ربط شرطي فارسي عبارت
  كه، جز آنكه، چو، چون، چه...يا، خواه...خواه،  ... اين شرط، اين شرط زانكه، با آن/

در » كه«). نجفي معتقد است 412 - 410: 1375 (ابوالقاسمي،» كه، مگر، هرگاه و... درصورتي
آيد پيش از فعل به وجه التزامي مي» كه«خواهد بود و در اين كاربرد » اگر«بيان شرط به معناي 

» كنند ها خردشان ميها را هم كه غرق بكنند عاقبت انگليسها هزار تا از اين كشتيآلمان«مانند 
تر است و  كه رسمي» چنانچه«كند كه حرف ربط  ان ميبي )47: 1378( ). ماهوتيان1374(نجفي، 

چنانچه فرصت داريد بريد «مانند جملة  ؛آيدكاربرد دارد نيز قبل از بند پايه مي» اگر«تر از كم
شروع كرد و پس از بند پايه » مگه اينكه«توان با از طرف ديگر بند شرطي منفي را مي». تبريز

كليدو بهش نده مگه «هاي آن را قبل از بند پايه آورد. وي نمونهآغاز كرد و » تا«قرار داد و يا با 
شاهد آورده است.  منزلةبهرا » دمتا شام نخوري دسر بهت نمي«و » اينكه پولو بهت بده
) جملات شرطي را از نظر مطابقة فعل در بندهاي شرط و جزاي 1391( فردبيرمقدم و صديقي

. جملات 1اند از:  اند كه عبارتر دسته تقسيم كردهشرط و نيز از لحاظ احتمال وقوع به چها
اگر همين الان برويم، به اتوبوس «مانند  ؛ها در زمان حال وجود داردشرطي كه احتمال وقوع آن

اگر زودتر «ها در زمان حال وجود ندارد مانند كه احتمال وقوع آن . جملات شرطي2 ؛»رسيم مي
- كه امكان يا احتمال انجام عمل در آن . جملات شرطي3 ؛»رسيديم افتاديم، به اتوبوس ميراه مي

دليل محقق نشدن شرط، عمل مورد نظر به وقوع اما به ؛ها در گذشته وجود داشته است
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هايي كه . شرطي4 و »اگر ديروز تند رفته بوديم، به اتوبوس رسيده بوديم«نپيوسته است مانند 
اگر او «كنند مانند رده ساختن شرط اشاره ميبه احتمال وقوع عمل در آينده، منوط به برآو

آموزان  ) به بررسي يادگيري جملات شرطي در زبان1394( سليمي». رومرفت، من هم مي
پيامد غيرواقعي رويدادي  بيانگرپرداخته است. از نظر وي جملة شرطي نوع سوم انگليسي كه 
به لحاظ معنايي پيچيده است و است كه در گذشته اتفاق نيفتاده است، هم به لحاظ نحوي و هم 

شوند كه فرضي  ها ملزم ميآموزان دشوار است؛ زيرا آن فراگيري اين نوع ساخت براي زبان
  زمان رمزگذاري كنند.طور همبودن و ارجاع به زمان گذشته را به
در حالت عادي معتقد است  (81 :1963) 8هاي زباني، گرينبرگ در جهاني چهاردهم از جهاني

در بسياري از  ،آيد. البتههاي شرطي، بند شرط قبل از جزاي شرط مي ها در جملهزباندر همة 
ها، صورت متعارف تقدم شرط اما در دستورِ همان زبان ؛شود ها هر دو ترتيب استفاده ميزبان

ها را به واقعي و غيرواقعي تقسيم شرطي (1971) 9اسكتربر جزاي شرط عنوان شده است. 
دهند و هايي اشاره دارند كه در جهان واقعي روي مي هاي واقعي به موقعيت كرده است. شرطي

هاي غيرواقعي نيز به آينده و باشند. شرطي 10هاي حال، گذشته و عمومي توانند شرطيمي
  اند از  هاي تخيلي مشتمل بر دو نوع هستند كه عبارت شوند و شرطي تخيلي تقسيم مي

در  )(88 - 77 :1985 12طبق نظر كامريضي. هاي فرو شرطي 11هاي ضدحقيقيشرطي
توان به وجود دو رابطة سببي و منطقي اشاره كرد. رابطة منطقي ناظر بر  هاي شرطي مي ساخت
اي بين دو گزارة شرط و جزاي شرط است. اگر شرط و جزاي شرط هر دو درست باشند  رابطه

رط هر دو غلط باشند، يا شرط غلط باشد و جزاي شرط درست باشد يا اگر شرط و جزاي ش
كه شرط درست و جزاي شرط غلط كل گزارة موردنظر درست خواهد بود و فقط در صورتي

 را دو هر يا شرط جزاي يا شرط بند ها زبان بيشتر نظر وي از شود. باشد، گزاره غلط مي
 .شود مي انجام ربط كلمات از استفاده با بيشتر شرط بند داري كنند. نشان مي دار نشان

اند كه ها را در سه دستة كلي قرار دادهشرطي (62 - 61 :1997) 14و ديرون 13اناسيادوتآ
زمان بيان دو رويداد يا وضعيت هم بيشترها كه در آن هاي رويدادياند از: شرطي عبارت

 را ها شرطي (1999) 16فريمن و 15. مورسياهاي كاربرديهاي فرضي و شرطيشوند، شرطي مي
   نظر طبق. تخيلي و آينده حقيقي، هاي شرطي از اند عبارت كه اند داده قرار اصلي طبقة سه در
 بيانگر يا باشند زماني محدودة از خارج يعني ،زمان بدون توانند مي حقيقي هاي شرطي هاآن
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 حال، هاي زمان به يعني ؛باشند زمان به مقيد توانند مي اينكه يا باشند علمي حقايق يا عادات
 و اخباري شرطي اصلي نوع به دو (2011) 17فينتل .كنند اشاره ديگر هاي زمان يا گذشته
 درستي آن در كه است شرطي اخباري شرطي از اشاره كرده است. منظور ضدواقعي يا التزامي

 آنچه اما ؛نيست درست بند شرط التزامي در كه  حالي در است، مشخص نوعيبه بند شرط
 معنا از بخشي منزلةبه همواره بودن ضدواقعي ي،التزام شرطي در كه است اين است مسلم
 از تواند مي ها شرطي معني (2012) 18همكاران و گيلاني عبداللهي نظر از .شود نمي منتقل

كنند.  مي منتقل نيز اراده و تأسف يا آرزو احتمال، معاني و باشد متفاوت ديگر ساخت به ساختي
 فرضي شرطي كه كنند  مي تقسيم ضدحقيقي و فرضي شرطي نوع دو را به تخيلي ها شرطيآن
 و رويدادها با ضدحقيقي شرطي و است ممكن اما غيرمحتمل، كه شرايطي يا رويدادها با

 :2013) 19پالمراز نظر  .اند  ارتباط در هستند، غيرممكن حال، و گذشته هاي زمان در كه شرايطي

و ضدحقيقي وجود دارد. در در زبان انگليسي سه نوع شرطي واقعي، غيرواقعي  (170 - 168
كند و عقيدة شخصي  اند، اشاره ميشرطي واقعي، گوينده به اينكه دو گزاره به يكديگر مرتبط

كند. در غيرواقعي گوينده از صحت رخداد ها را بيان نمييك از گزاره  خود دربارة صحت هيچ
عيت مورد نظر متفاوت شود كه اگر موق دو گزاره اطميناني ندارد و در ضدحقيقي نشان داده مي

  رسيد. بود، چه رويدادي به انجام مي از آنچه رخ داده است مي
  

  . مفاهيم نظري پژوهش3

هاي مختلفي ارائه شده است.  بندي هاي شرطي طبقه در مطالعة ساختطور كه ديديم  همان
) است. چارچوب دكلرك و 2001چارچوب نظري مورد استفاده در اين پژوهش دكلرك و ريد (

اساس معناي ساخت  بندي انواع ساخت شرطي بر معنايي است و طبقه (ibid: 65 - 66) دري
گيرد. جهان ممكن بند شرط در وهلة  ممكن بند شرط صورت مي  اساس نوع جهان برشرطي و 
يا  21تواند خنثي باشد. اگر جهان ممكن نظري باشد، مي 20تواند جهان حقيقي يا نظري اول مي
، 23تواند بسته انچه جهان ممكن بند شرط از نوع غيرخنثي باشد، خود ميباشد. چن 22غيرخنثي

  .شود ديده مي 1شمارة شناسي در نمودار  و ضدحقيقي باشد. اين رده 25، غيرقطعي24باز
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  شرط بند ممكن هاي جهان شناسي رده :1 نمودار

Diagram 1. Typology of possible worlds of protasis  

 

اساس نوع جهان ممكني است كه در  ي با بند شرط حقيقي و نظري برها تفاوت بين شرطي
 منزلةهاي با بند شرط حقيقي، موقعيت بند شرط به شود. در شرطي بند شرط به آن اشاره مي

دهد. در اين شرطي  اي كه بخشي از جهان واقعي را تشكيل مي گونه شود، به يك حقيقت تعبير مي
ن واقعي معترف است و جهان ممكن حقيقي به موقعيتي درستي بند شرط در جهاگوينده به
 داشتم، مشكلي من اگر«كند كه يا روي داده است و يا در حال روي دادن است مانند  اشاره مي

هاي با بند شرط نظري، بند شرط  در حالي كه در شرطي ،»رفتم مي مادربزرگم پيش هميشه
ظري موقعيتي دارد كه در ذهن كند و جهان ممكن ن دربارة يك موقعيت فرضي صحبت مي

سازد يك شرطي كه بند شرط آن به جهان نظري  جهاني نظري مي ،گوينده است و بنابراين
گونه ارتباطي با جهان واقعي نداشته باشد، از نوع خنثي يا نظري خنثي كند، اگر هيچاشاره مي

 انگارييا ازپيش گونه فرضكند، هيچ اي كه از شرطي خنثي استفاده مي خواهد بود. گوينده
اگر خانمي سابقة سرطان «دربارة احتمال شبيه بودن جهان نظري با جهان واقعي ندارد مانند 

اگر گوينده از  ،. از طرف ديگر»اش وجود دارد، هر سال بايد مورد بررسي قرار گيرد در خانواده
دربارة ميزان  يانگار شرطي با بند شرط غيرخنثي استفاده كند، در اين صورت بند شرط ازپيش

شباهت جهان نظري به جهان واقعي دارد. اين بدان معناست كه تا چه ميزان شرط در جهان 
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توان به چهار نوع شرطي نظري تواند درست باشد. با توجه به ميزان اين احتمال ميواقعي مي
  عي انگاريِ مطابقت موقعيت بند شرط با جهان واقها ازپيشغيرخنثي اشاره كرد كه در آن

ها شرطي بسته، به آن ،تواند درست، احتمالاً درست، غيرمحتمل و غلط باشد كه به ترتيبمي
در شرطي با جهان ممكن بسته،  .(Ibid: 67 - 72)شود  مي گفتهباز، غيرقطعي و ضدحقيقي 

هاي با  در شرطي ،كند موقعيت بند شرط در جهان واقعي درست است. بنابراين گوينده فرض مي
شود كه در  بلكه فرض مي ؛يك حقيقت شناخته شده نيست منزلةبسته، بند شرط بهبند شرط 

. »دانيد، به من بگوييد اگر شما چيزي دربارة اين موضوع مي«جهان واقعي درست است مانند 
اگر مطابقت جهان ممكن بند شرط با جهان واقعي مشخص نباشد، جهان ممكن بند شرط باز 

بقت جهان ممكن و واقعي نه قطعيت وجود دارد، نه محتمل است و يعني دربارة مطا ؛خواهد بود
 - Ibid: 91)» اگر قطار دير برسد، ما قرار ملاقاتمان را از دست خواهيم داد«نه غيرمحتمل مانند 

 ؛در جهان ممكن غيرقطعي، تطابق جهان ممكن بند شرط با جهان واقعي غيرمحتمل است .(93
اين نوع شرطي، بيشتر احتمال دارد كه موقعيت بند شرط در در  ،واقعاما غيرممكن نيست. در

 ,Declerck & Reed)» شدم داد، خوشحال مي اگر او استعفا مي«جهان واقعي غلط باشد مانند 

كه در آن فرض شود جهان نظري بند شرط در تقابل  نهايت، جملة شرطيدر .(98 - 93 :2001
متفاوت است، شرطي با بند شرط ضدحقيقي خواهد با حقيقت است؛ يعني كاملاً با جهان واقعي 

  .(Ibid: 99)» رفتم ها نميجاي تو بودم، هرگز با آنمن اگر به«بود مانند 
  

  پژوهش  . روش4

كتاب داستاني از  10هاي شرطي در زبان فارسي معاصر تعداد  منظور بررسي جملهبه
ها تعداد تقريبي  از كتاب نويسندگان معروف معاصر فارسي زبان انتخاب كرديم. از هر يك

آوري  هاي شرطي در نمونة مذكور جمع طور تصادفي انتخاب و جملهصفحه به 25واژه و  5000
) و با در 2001بندي دكلرك و ريد ( توجه به رده شد. سپس نوع هر يك از جملات شرطي را با

شتمل بر نظر گرفتن بافت كلامي جمله و معناي آن مشخص كرديم. پيكرة مورد بررسي، م
ها و تعداد ساخت  جملة شرطي بوده است. عنوان كتاب 286صفحه و تعداد  254واژه،  50622

اثر  ،دارالمجانين: شودي است كه آورده ميها به شرح دست آمده از هر يك از كتابشرطي به
اثر حبيب  ،شطرنج با ماشين قيامتساخت شرطي،  38با  ،)1333زاده (سيد محمدعلي جمال
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ساخت  21با  ،)1386اثر مسعود بهنود ( ،خانومساخت شرطي،  31با  ،)1386ه (احمدزاد
اثر جلال آل  ،، مدير مدرسهساخت شرطي 37با ، )1363اثر بزرگ علوي ( ،هايشچشمشرطي، 
 32با  ،)1377محمد افغاني (  اثر علي ،ي پروينيدادخترساخت شرطي،  22با  ،)1345احمد (

ساخت شرطي،  19با  ،)1357تن ( اثر اميرحسين چهل ،ولاددخيل بر پنجره فساخت شرطي، 
 ،شكر تلخساخت شرطي،  22با  ،)1384اثر هوشنگ مرادي كرماني ( ،شما كه غريبه نيستيد

 23با  ،)1352آبادي (اثر محمود دولت ،سفرساخت شرطي و  41با  ،)1371(اثر جعفر شهري 
  ساخت شرطي.

  

 هاي پژوهش  . يافته5

هاي پيكرة مذكور خواهيم پرداخت. ابتدا به بررسي  ژوهش به تحليل دادهدر اين بخش از پ
پردازيم كه اين بخش اولاً مشتمل بر جملات شرطي خواهد بود  هاي شرطي مي صوري ساخت

ها بر بند شرط مقدم آمده است و در بخش دوم كه خلاف صورت متعارف، بند جزاي شرط آن
 هاي شرطي بر بندي انواع ساخت خش آخر نيز طبقهكلمات ربط شرطي بررسي خواهند شد. در ب

  هاي ممكن بند شرط انجام خواهد گرفت. اساس جهان
  

  تقدم بند جزاي شرط بر شرط .1ـ  5

كه  شدهاي شرطي پيكرة مورد بررسي در زبان فارسي معاصر مشخص  با بررسي جمله
در زبان فارسي در  ،جهاني چهاردهم گرينبرگ در زبان فارسي نيز صادق است. به عبارت ديگر

حالت متعارف، بند شرط مقدم بر بند جزاي شرط است و بسامد وقوع جملاتي كه خلاف اين 
جمله، بند جزاي شرط مقدم بر بند شرط  8قاعده هستند، بسيار پايين است. در كل پيكره تنها در 

  است: آورده شده شود،اي كه آورده ميها براي نمونه آمده است. تعدادي از اين جمله
بزنند  را كشتي توپ با اگر حتي ايستد نمي قيمت هيچ به :بود گفته فرانسوي . كاپيتن1

  .)270: 1386(بهنود، 
 هجده كدامشان هره ب و بخواهيم فرهنگ از ديگر معلم يك كه گذاشتيم اين بر را . قرار2
  ).46 :1345 احمد،آل( نباشد تعطيل مدرسه بعدازظهري هيچ اينكه شرطهب دهيمب درس ساعت
 ).46: 1371 شهري،( ريختم همبه زندگيتو اگه ببخش . منو3
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اند، با كلمات ربط  ها بند جزاي شرط مقدم بر بند شرط آمدههاي شرطي كه در آن جمله
ها تأكيد بودند و در همة آن  رمزگذاري شده» شرط اينكه/ آنكه و اگههحتي اگر، ب«شرطي 

  است.گوينده بر رويداد گزارة جزاي شرط 
  

  كلمات ربط در ساخت شرطي .2ـ  5

دار كردن شرط با استفاده از كلمة  ديديم كه يكي از پارامترهاي تشخيص ساخت شرطي، نشان
جملة شرطي بدون كلمة ربط شرطي وجود  34هاي پيكره، تعداد  ربط شرطي است. در جمله

ملة شرطي را دريافت. در توان با توجه به بافت كلام، شرطي بودن ج ها ميداشتند و در همة آن
  ها آورده شده است: گونه جمله اي از اين نمونه شود،ي كه آورده ميجملات
: 1384 كرماني، مرادي( كنه مي خوبم برسم او به مادرت، به برسون منو گفتم اسدو . به4
114.( 

 كارتهب كاري عمرم آخر تا كه بدم بهت كاغذ يه جمالم آقا حاج پيش بريم خواي. مي5
 ).503: 1371 شهري،( باشم داشتهن

طور كه در مطالعات پيشين به آن اشاره شد، در زبان فارسي همانند بسياري از  همان
شوند و در مطالعات  دار مي هاي شرطي معمولاً با كلمة ربط شرطي نشان هاي ديگر، جمله زبان

 ؛اشاره شده است ،وندكار رهتوانند در نقش كلمة ربط شرطي ب پيشين نيز به كلمات ربطي كه مي
اي  اساس پيكره تفاوت مهم نتايج ما با پژوهشگران مذكور در اين است كه اين پژوهش براما 

گان با انواع ديگري از كلمات ربط  كاملاً مشخص صورت گرفته است و در اين پيكره نگارنده
ع همة كلمات كار رفته بودند. انواع و بسامد وقوهمواجه شدند كه در نقش كلمة ربط شرطي ب

  .دست داده شده استبه 1شمارة ربط شرطي در اين پيكره در جدول 
  

 ها در پيكرهكلمات ربط شرطي و بسامد وقوع آن :1جدول 

Table 1. Conditional connective words and their frequency in the corpus  
  

  بسامد وقوع  كلمة شرطي

  147  اگر
  37  اگه
  17  كه
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  بسامد وقوع  كلمة شرطي

  9  وقتي
  8  هروقت
  7  وگرنه

  6  تا، حتي اگر/ حتي اگه
  5  شرط آنكهشرط اينكه/ بهكه/ به  شرطيبه

  2  كه  كه/ همچين  چه...چه، همين
  1  كه  كه، والا، فرضاً، چنانچه، ولو، آنگاه اينكه، حالا مجرد كه، به  وقتي

  
زيرا  ؛ردبالاترين بسامد وقوع را دا» اگر«كلمة ربط شرطي  ،شد بيني مي طور كه پيش همان

 ،كنيد طور كه مشاهده مي اما همان ؛اين كلمه، كلمة ربط شرطي متعارف در زبان فارسي است
توانند قرار بگيرند و ساخت شرطي را  كلمات ربط ديگري نيز در مقام كلمة ربط شرطي مي

اي نشده  آيد و پيش از اين به آن اشاره دست ميرمزگذاري كنند. آنچه از نتايج اين پژوهش به
مجرداينكه، چه...چه،  كه، فرضاً، به كه، همچين كه، همين ولو، آنگاه«است آن است كه كلمات ربط 

شرط  اگر، اگه، وگرنه، به«بر كلمات ربط   توانند علاوه نيز مي» كه ، وقتي، هروقت و وقتي حالاكه
اي شرطي از دار كنند و همان معن ساخت شرطي را نشان» اگر، الاّ، كه، تا و چنانچه اينكه، حتي

براي هر يك از كلمات  شود،ي كه آورده ميدست آيد. در جملاتتوجه به بافت كلامي به ها باآن
  اي آورده شده است: ربط شرطي مذكور نمونه

 هم كستبي و بدبخت عموي دختر براي و بيچاره خانمباجي شاه خاطر براي ولو . تو6
: 1333 زاده،جمال( كن نظر صرف آيدمي آن از خودخواهي بوي كه ييهاخيال اين از باشد
271.( 

  ؟)96: 1386 احمدزاده،( شود مي چه كردي نابود چيست دانم نمي كه را چيزي آن كه . آنگاه7
   بخشش ديگر وقتآن رسيدند اي علاقه و مالهب و شد بند ييجاهب دستشان كه . همين8

 ).23: 1333 زاده،جمال( شودمي دينارهب حسابشان كرده فراموش بارهيك را خروارهب

  ).83: 1357 تن، چهل( روم مي حال از بدهد قلقلكم كه . همچين9
 باشيم شده خلق مقصودي براي و باشد نيامده دنياهب رضاقورتكي كه هم فرضاً . گفت10
 ).270: 1333 زاده،جمال( باشد شرمنده بندة و عالي سركارهب مربوط كنمنمي گمان
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: همان( دوندمي دو بار تا ييگردو پوست براي ،رسيد سامانيهب سرشان اينكه مجرده. ب11
22.( 

 ).79: همان( ندارد فرقي هيچ »االله هو الاحد قل« ييبگو چه و »احد االله هو قل« ييبگو . چه12

   نجاستي هر برويد رودنمي خرجتانهب انسانيت و ادب و حسابي حرف كه . حالا13
 ).189: همان( بخوريد خواهيدمي

 احمدزاده،... ( نوعيبه هم را ما صداي حتماً پس بيند؛ مي را ما وقتي كردم، مي . حس14
1386 :160.( 

 ).18: 1363 علوي،( گماريد همت آن اتمام به كرديد فرصت وقت هر . اميدوارم15

   اعتنا اوهب كسي و شديممي بازي مشغول خودمان هايتوپ با هاهبچ ما كه  . وقتي16
 زاده،جمال( شدمي بازي مشغول و كرده درست توپي خيال عالم در خود براي هم او ،كردنمي

1333 :22.(  
  

  هاي ممكن بند شرط . جهان3ـ  5

توان گفت در  ) مي2001بندي دكلرك و ريد ( اساس رده هاي شرطي پيكره بر با بررسي جمله
جملة  286زيرا از مجموع  ؛هاي شرطي، جهان ممكن بند شرط از نوع نظري بوده است جمله بيشتر

جمله، جهان ممكن بند  37جمله داراي جهان ممكن بند شرط از نوع نظري و  249شرطي تعداد 
هاي با بند شرطي كه جهان ممكنش حقيقي باشد،  جمله ،اند. بنابراين شرط از نوع حقيقي بوده

 بيشترت شرطي گيرد كه كاربرد ساخ ت ميئتري داشتند و اين موضوع از آنجا نشبسامد كم
هايي كه منطبق بر واقعيت هستند  نوعي فرضي است و دربارة موقعيتدربارة موقعيتي است كه به

درستي اينكه گوينده به ،كار بردن ساخت شرطي معمول نيست. به عبارت ديگرهاند ب و حقيقي
معمول  صورت جملة شرطي بازگو كند،داشته باشد و آن را به بيانواقعي  يموقعيتي در دنيا

شرطي نظري است؛ نيست و همين موضوع سبب پايين بودن بسامد وقوع شرطي حقيقي نسبت به
زيرا در شرطي حقيقي گوينده درستي موقعيت بند شرط در دنياي واقعي را باور دارد. از مجموع 

جمله بند  201يعني  ،بند شرط نظري خنثي و مابقيجمله 48جمله با بند شرط نظري، تعداد  249
انگاري نسبت به  موارد گوينده ازپيش بيشتردر  ،رط نظري غيرخنثي داشتند. به عبارت ديگرش

اي شرطي بدون  چگونگي رابطة موقعيت بند شرط با دنياي واقعي دارد و اينكه گوينده جمله
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  كار برد، احتمال هانگاري دربارة تطابق دنياي واقعي و موقعيت بند شرط را ب گونه ازپيش هيچ
تر بودن بسامد وقوع شرطي خنثي نسبت به غيرخنثي قابل  دارد و اين موضوع از پايين تريكم

طور كه پيش از اين اشاره كرديم، در شرطي كه گوينده صرفاً يك فرض  دريافت است؛ زيرا همان
انگاري ندارد جهان ممكن بند  كند و دربارة احتمال وقوع يا عدم وقوع آن هيچ ازپيش را بيان مي
) بند شرط نظري غيرخنثي خود 2001شناسي دكلرك و ريد ( نوع خنثي است.  طبق ردهشرط از 

جمله بند شرط  39جمله با بند شرط غيرخنثي تعداد  201مشتمل بر چهار نوع است كه از مجموع 
ها  طور كه از نتايج داده جمله ضدحقيقي بودند. همان 24غيرقطعي و  ةجمل 26جمله باز،  112بسته، 

گيري نسبت به  ساخت شرطي با جهان ممكن بند شرط باز با اختلاف نسبتاً چشم مشخص است،
گونه تحليل كرد كه در  آن را اين دليلتوان  گر انواع شرطي، بيشترين بسامد وقوع را داشت. مييد

كه گوينده دربارة تطابق موقعيت بند شرط و دنياي واقعي قطعيتي ندارد، امكان  نوع باز از آنجا
ماهيت ساخت شرطي با اين  ،از اين نوع در ساخت شرطي بيشتر است؛ به عبارت ديگراستفاده 

دربارة موقعيتي  بيشترزيرا ساخت شرطي در كلام واقعي نيز  ؛پوشاني را دارد نوع بيشترين هم
است كه روي نداده است و احتمال روي دادنش ممكن است وجود داشته باشد. از طرف ديگر 

خود اختصاص داده هاي پيكره به ترين بسامد را در دادهحقيقي كمجهان ممكن بند شرط ضد
كند، موقعيت گزارة بند شرط با  كه گوينده فرض مي است. در جهان ممكن ضدحقيقي از آنجا

كارايي  دارايكار بردن گزارة شرطي براي چنين موقعيتي هب ،واقعيت در تقابل است، بنابراين
دنبال بيان موقعيتي است كه مشروط بر گوينده به بيشتردر ساخت شرطي  زيرابالايي نيست؛ 

كه در شرطي ضدحقيقي امكان   حالي موقعيت ديگر است و امكان وقوع آن را در نظر دارد، در
پايين بودن بسامد اين نوع شرطي قابل تبيين  ،وقوع گزارة بند شرط اصلاً وجود ندارد. بنابراين

تقريباً به نسبت يكساني در پيكره وجود داشته است و شرطي ضدحقيقي و غيرقطعي  ،است. البته
بسامد و درصد وقوع هر يك از انواع  2شمارة درصد وقوع هر دو پايين بوده است. در جدول 

  .شود هاي ممكن بند شرط در پيكرة مورد بررسي ديده مي جهان
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 هاي پيكره هاي ممكن بند شرط در جمله بسامد مورد و درصد وقوع جهان :2جدول 

Table 2. Token frequency & occurrence percentage of possible worlds of protasis in 
the corpus’ sentences 

  درصد وقوع  بسامد مورد  جهان ممكن بند شرط

  12.93  37  حقيقي

  
  

  نظري

  16.78  48  نظري خنثي

  
نظري 

  غيرخنثي

  13.63  39  نظري غيرخنثي بسته

  39.16  112  نظري غيرخنثي باز

  9.09  26  نظري غيرخنثي غيرقطعي

  8.39  24  نظري غيرخنثي ضدحقيقي

  
  ذكر شده است: 3اي در جدول شمارة  هاي ممكن بند شرط نمونه از هر يك از انواع مختلف جهان

  
 هاي جهان ممكن بند شرط مثال :3جدول 

Table 3. Examples of possible world of protasis 

  مثال  جهان ممكن
 كنار و بسته راآن فوراً يقين طورهب ،بودم نكرده پيدا كاروسر ديوانگان با اتفاقاً ايام همان در اگر  قيقيح

  ).136: 1333 زاده،جمال( گذاشتممي
  .)116: 1363كند (علوي،  مي نشست زمين عمق در رفت زار شوره به اين آب اگر  خنثي
 داشته دليلي بايد ،باشد نشسته هم مدل اگر سنگيني و وقار اين با و زيبا صورت اين با زن اين اما  بسته

  ).31 :همان( باشد
  ).148: 1352 آبادي،دولت( كنه مي هول جا جابه ببيندش كسي شبي نصف اگر  باز

 ام كرده چه پيش سال پنجوبيست كه گويم مي هم من ايد خورده چه ديشب كه هست يادتان اگر  غيرقطعي
  ).162: 1377 افغاني،(

  ).148: 1352 آبادي،دولت( ش خونه به رفت مي داشت درستي عقل اگه چلاقم خداي بندة اون  ضدحقيقي

  
درستي موقعيت بند جهان ممكن حقيقي، گوينده به  شود در مثال طور كه مشاهده مي همان

كند كه روي داده است. به عبارت  دارد و موقعيتي را توصيف مي بيانشرط در جهان واقعي 
كتاب مورد  ،در جملة اول، گوينده در گذشته با ديوانگان سروكار پيدا كرده و بنابراين ،ديگر
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نظرش را مطالعه كرده است. در مثال جهان ممكن نظري خنثي، حكمي كلي بيان شده است و 
زار يا احتمال نريختن آن ندارد و  شدن آن آب در شورهگوينده چيزي دربارة احتمال ريخته

كند موقعيت بند  كند. در مثال جهان ممكن بسته، گوينده فرض مي ا بيان ميصرفاً يك فرض ر
 ؛ندارد بياندرستي آن در جهان واقعي به ،به عبارت ديگر .شرط در جهان واقعي درست است

كند كه موقعيت بند شرط با جهان واقعي تطابق دارد. در اين جمله گوينده فرض  اما فرض مي
اما درمورد اينكه آيا واقعاً او مدل  ؛ل استاد نقاشي نشسته استكند كه زن مورد نظر، مد مي

انگاري دارد كه اين اتفاق روي داده است. در مثال جهان  بلكه ازپيش ؛نشسته است اطلاعي ندارد
دربارة وقوع  ،باز مطابقت جهان بند شرط با جهان واقعي مشخص نيست. به عبارت ديگر ،ممكن

. در اين جمله گوينده از  در جهان واقعي قطعيتي وجود ندارديا عدم وقوع موقعيت بند شرط 
اما احتمال روي دادن آن  ؛شب ببيند يا نه مطمئن نيستاينكه فردي شخص مورد نظر را در نيمه

دهد. در مثال جهان ممكن غيرقطعي، مطابقت موقعيت بند شرط با جهان واقعي غيرمحتمل  را مي
به  .كند كه غيرمحتمل است له گوينده از امكاني صحبت مياما غيرممكن نيست. در اين جم ؛است

ياد آورند كه توانند به انگاري را دارد كه مخاطبانش احتمالاً نمي گوينده اين ازپيش ،عبارت ديگر
ممكن است اين اتفاق روي دهد. در مثال جهان ممكن  ،اما با وجود اين ؛اند چه چيزي خورده

ري را دارد كه موقعيت بند شرط در تقابل با جهان واقعي انگا ضدحقيقي، گوينده اين ازپيش
كاملاً متفاوت از جهان واقعي است. در اين جمله گوينده، مخاطب را فاقد  ،به عبارت ديگر .است

  از نظر او نقيض بند شرط در جهان واقعي درست است. ،داند و بنابراين عقل درستي مي
بندي معنايي استفاده كرد  فارسي از اين رده توان براي ساخت شرطي در زبان مي ،بنابراين

حال در زبان بهتا زيرا ؛اساس آن انواع ساخت شرطي را براي جملات شرطي تشخيص داد و بر
هاي آتي  در پژوهش ،بر اين  فارسي ساخت شرطي از چنين منظري بررسي نشده بود. علاوه

با توجه  زيراانواع شرطي پرداخت؛ با هر يك از اين  26دستوري  توان به بررسي رابطة زمان مي
 28و غيرگذشته 27هاي دستوري گذشته توان بين زمان گان بر اين باورند كه مي ها نگارنده به داده

  اي برقرار كرد. در زبان فارسي و انواع شرطي رابطه
  

   . نتيجه6

در اما  ؛هاي مختلفي ارائه شده است شناسي ها رده منظور بررسي ساخت شرطي در زبانبه
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شناسانه و مبتني بر پيكره  اي رده مطالعات پيشين دربارة ساخت شرطي زبان فارسي مطالعه
منظور ) به2001شناسي دكلرك و ريد ( در اين پژوهش از رده ،صورت نگرفته است. بنابراين

بر آن به بررسي ساخت صوري   بندي انواع شرطي در اين زبان استفاده كرديم و علاوه طبقه
اساس  بندي به لحاظ معنايي و بر شناسي مذكور، طبقه نيز پرداخيتم. در رده جملات شرطي

جهان ممكن بند  ،كننده است. بر اين اساسگيرد و جهان ممكن بند شرط تعيين بافت صورت مي
تواند نظري خنثي يا غيرخنثي  تواند حقيقي يا نظري باشد كه اگر نظري باشد، مي شرط، مي

انگاري بند شرط به انواع بسته، باز،  اساس نوع ازپيش رخنثي برباشد. جهان ممكن نظري غي
اي  شناسي در پيكره شود. در اين پژوهش انواع مختلف اين رده غيرقطعي و ضدحقيقي تقسيم مي

جملة شرطي  286. در پيكرة مذكور شدبررسي  ،صفحه بود 254واژه و  50622كه مشتمل بر 
توان گفت در زبان فارسي معاصر نيز ترتيب غالب  يم ،اساس نتايج استخراج و تحليل شد. بر

بسامد بالاتري » اگر«ساخت شرطي، تقدم بند شرط بر جزاي شرط است و كلمة ربط شرطي 
اگر، اگه، «بر كلمات ربط شرطي همانند   نسبت به ديگر انواع كلمات ربط شرطي دارد. علاوه

ها اشاره شده كه در مطالعات پيشين به آن »اگر و چنانچه كه، وگرنه، والاّ، كه، تا، حتي شرطي به
وقتي، هروقت، چه...چه، همچين كه، وقتي «است، در پيكرة مذكور با كلمات ربط ديگري همانند 

  مواجه شديم كه در نقش كلمة ربط شرطي » كه اينكه، حالاكه، فرضاً، ولو و آنگاهمجردكه، به
شود. با بررسي پيكره به اين نتيجه رسيديم  ميها استفاده اند و معناي شرطي از آن كار رفتههب

هاي زبان فارسي قابل اجراست و ساخت شرطي  ) بر جمله2001شناسي دكلرك و ريد ( كه رده
اي بودند كه همة  گونه هاي زبان فارسي به شناسي مطابقت دارد و داده زبان فارسي با اين رده

بندي قرار نگيرد،  اي كه در اين طبقه هشدند و جمل شناسي مذكور را شامل مي انواع شرطي رده
شناسي در زبان فارسي استفاده و جملات شرطي را  توان از اين رده مي ،يافت نشد. بنابراين

تواند از نوع  در زبان فارسي معاصر جهان ممكن بند شرط، مي ،بندي كرد. به عبارت ديگر طبقه
خنثي يا غيرخنثي باشد. در مواقعي كه  تواند حقيقي يا نظري باشد و اگر از نوع نظري باشد، مي

جهان ممكن بند شرط از نوع غيرخنثي بوده است، يكي از انواع بسته، باز، غيرقطعي و 
هاي شرطي پيكره، جهان  جمله بيشترهاي شرطي قابل مشاهده است. در  ضدحقيقي در جمله

گيرد كه  ت ميئنش ممكن بند شرط از نوع نظري غيرخنثي باز بوده است كه اين موضوع از آنجا
در نظر گرفتن موقعيتي فرضي كه احتمال وقوع دارد در ساخت شرطي، با مفهوم آنكه مشروط 
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دهد كه فرضي  بودن است، مطابقت دارد؛ زيرا جهان ممكن بند شرط باز موقعيتي را نشان مي
، هاي ممكن بند شرط خنثي، بسته است و محتمل است. با بررسي جملات شرطي ديديم كه جهان

خود بيشترين بسامد را بعد از جهان ممكن باز به ،حقيقي، غيرقطعي و ضدحقيقي به ترتيب
  اند. اختصاص داده

  

  ها نوشت . پي7
 

1. factual 
2. hypothetical 
3. counterfactual 
4. Traugott, E. C.  
5. Declerck, R.  
6. Reed, S. 
7. possible world 
8. Greenberg, Joseph. H. 
9. Schachter, J. 
10. generic 
11. counterfactual  
12. Comrie, B. 
13. Athanasiadou, A.  
14. Dirven, R. 
15. Murcia, C. M. 
16. Freeman, L. D.  
17. Fintel, K.V.  
18. Abdollahi-Guilani, M.  
19. Palmer, R. F. 
20. theoretical 
21. neutral 
22. nonneutral 
23. closed 
24. open 
25. tentative 
26. tense  

27. past 
28. non-past 
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  . منابع8

  هاي پرستو.. تهران: كتابمدير مدرسه. )1345(آل احمد، جلال  •
  . تهران: سمت.دستور تاريخي زبان فارسي). 1375ابوالقاسمي، محسن ( •
  .مهر سورة: تهران. قيامت ماشين با شطرنج). 1386( حبيب احمدزاده، •
  . تهران: جاويدان.دايي پرويندختر). 1377محمد (افغاني، علي •
  . تهران: علمي.خانوم). 1386بهنود، مسعود ( •
  تهران: معرفت. دارالمجانين.). 1333زاده، سيد محمدعلي (جمال •
  . تهران: رواق.دخيل بر پنجره فولاد). 1357تن، اميرحسين (چهل •
هاي شرطي زبان فارسي به آموزش جمله). «1391فر (صديقي زهرهدبيرمقدم، محمد و  •

نامة پژوهش». زبانان: مقايسة دو روش تدريس ساختاري و تكليف ـ محور فارسيغير

  .59ـ  32. صص 2. ش 1. س زبانانآموزش زبان فارسي به غير فارسي
 . تهران: گلشايي.. سفر)1352آبادي، محمود (دولت •

حي بر يادگيري جملات شرطي و تأثير افتراقي بازخورد اصلا). «1394علي ( سليمي، اسمعيل •
). 26(پياپي  5. ش 6. د جستارهاي زباني». آموزان حروف تعريف زبان انگليسي در زبان

  .259ـ  235صص 
  . تهران: ميهن.طهران قديم. )1371(شهري، جعفر  •
  . تهران: انقلاب و ادبيات.هايشچشم). 1363علوي، بزرگ ( •
مهدي  ترجمة. شناسيي از ديدگاه ردهدستور زبان فارس). 1378ماهوتيان، شهرزاد ( •

  سمائي. تهران: نشر مركز.
 . تهران: معين.). شما كه غريبه نيستيد1384مرادي كرماني، هوشنگ ( •

  . تهران: بابك.دستور زبان فارسي). 1355ناتل خانلري، پرويز ( •
. صص 3. ش نامة فرهنگستان». در فارسي گفتاري» كه«كاربرد ). «1374نجفي، ابوالحسن ( •

  .19ـ  7
. ش 2. س شناسيزبان». هاي شرطي در زبان فارسيجمله). «1364وحيديان كاميار، تقي ( •

 .56ـ  43. صص 2
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Abstract 
Conditional sentence is a compound sentence consisting of two clauses: 
protasis and apodosis. The purpose of this paper is investigating the 
conditional sentences in contemporary Persian language based on the Declerck 
and Reed typology (2001). According to this semantic typology, possible 
world of protasis is divided in to two factual and theoretical classes. 
Theoretical possible world can be neutral or nonneutral and the nonneutral is 
divided in to four types: closed, open, tentative and counterfactual. In the 
present study, we try to examine these types with respect to the corpus of 286 
conditional sentences extracted from ten contemporary story books and the 
frequency of occurrence of each one to be determined separately. The analysis 
of Persian conditional sentences shows that the Persian conditional 
construction is compatible with mentioned typology and open possible world 
has the highest occurrence frequency, and the neutral, closed, factual, tentative 
and counterfactual possible worlds respectively dedicated the highest 
frequency of the open possible world. The higher frequency of occurrence of 
the open possible world arises from the fact that in this possible world a 
probabilistic situation is considered and there is no certainty about its 
occurrence and this interpretation is most consistent with the operation of the 
conditional construction. This study also shows that in addition to the common 
conditional conjunctions such as “ agar, be shartike, vaella, vagarna, ...” other 
conjunctions are also used as conditional conjunctions like : “ valo, farzan, 
hamin ke, be mojarade inke, vaghti, cheo…che, hala ke, ta, ke ….” . 
 

Keywords: Conditional sentence, Protasis clause, Conditional word, 
Possible world, Open conditional. 
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